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 شوداین کتاب تقدیم می

صدر    از   امام خمینی (ره)، شهدا   به ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) 

، مدافعان حرم، امنیت،  جبهه ی مقاومت  دفاع مقدس، شهدای  اسلام تا شهدای 

 1404دی    22الی    18روزه و شهدای   12اقتدار، سلامت، آتش نشان، جنگ  
  

رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز به تار�خ و آینده و آرمانش بدهکار است.  

های جنگ را دیدند و  خاطره نویسان جنگ مقتل خوانان دفاع مقدس هستند که، صحنه 

نوشتند. ا�ر این دسته از نویسندگان این کار را  انجام ندهند شاید نسل های بعدی حقایق  

ها  ها، امیدها و فدا�اری را باور نکنند و کارهای بزرگ در زمان خود خفه شوند، چرا که ترس 

ها اتفاق افتاده که جز خدا هیچ کس از آن خبر ندارد. هیچ کس  در تار�کی و گمنامی جبهه 

بهجت  و  رزمندگان هنگام عملیات این حقایق  که  نمی هایی  را  اینکه  ها داشتند  بیند، مگر 

 » امام خامنه ای«  ..اطرات برای دیگران است. جهاد بزرگی رخ دهد وآن ثبت خ 

 

 " مشق خون در کلاس عشق " 
   "یی فدا  ی محمدمهد  ، دانشجو معلم ،رت ی باغ  یج ی بس  ، تی مدافع امن  دی شه   "

 : ناصرکاوهسندهینومدیر پروژه و 
 یکر�لائ یوطراح: عل کیگرافهوش مصنوعی ، 
 کاوه ی: مهدیمجاز یرسانه و فضا

 : نرگس کاوه  مشاور طرح  و نگار  حروفتایپ و
 ی: فاطمه عاقل ی بان یو پشت یعموم روابط

 صلوات بر محمد و آل محمد(ص)  :مت یق
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 مقدمه

ا ا  ها ده یپد  نی . ادینوشته جات را قدر بدان   ن ی...  انقلاب را،    خ �هاى تار فرآورده   نی و 

مردم هم    ن یقدر دانست و ب   لى ی خ   د یرا با   ها ن یا   د؛ یدفاع مقدّس را قدر بدان   خ �تار 

 » ی منتشر بشود...«امام خامنه ا 

داشتند ،    ا ینداشتند ؛ ح  شی داشتند، نما   شی ا ی شهدا دعا داشتند، ادعا نداشتند؛ ن

  یو ب  ا � ر  یب  ش،ی نما   یادعا، ب  یب   دینداشتند و رسم داشتند، اسم نداشتند. شه  ا �ر

انسان   یعن یاست،    هیرو  یبه معنا   یما الگوست. سبک زندگ  ینام و نشان حتما برا

 ک ی   گرانی. د کندیم  یزندگ  یسنن و قواعد و اصول  کی با    ،یآداب  کیبا    ، یمدار  کیبر  

م  یکیدارند؛    یسبک نگاه  زندگ   د،یکنیرا  غر�  یاسلوب  سبک    ی عن یاست،    یاو 

 ی و جار  یسار  اشیو در زندگ  پسندد یم  یلیخ  دیآیکه از آن طرف آب م  ییها فرمول

ن  نی ا  گرید  یکی.  کند یم زندگ   ستیطور  سبک  زندگ   یو  سبک  مذهب   ین ید  یاو   ی و 

دو است. شهدا چه   نیاز ا ینیعج ا یمعجون  یگریفرد د یهیو رو یزندگ سبکاست، 

 هستند؟  یکسان

کاوه فرمودند:    دیشهدا و شه  ژهیو  پیدر�اره ت  ،یاخامنه  اللهتیآ  ،یمقام معظم رهبر

جوان (کاوه) جزء عناصر    نیو ا  شد یکارآمد ما محسوب م  یاز واحدها   یکی  پیت  نیا
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خودساز  یرینظکم درصدد  را  او  که  حقافتم ی  یبود  خودساز  قتٱی.  هم    یاهل  بود، 

 . یرزم یو هم خودساز یو اخلاق  یمعنو یخودساز

تر�  آموزانشهدادانش ب  یتیمکتب  مجتیاهل  قرآن  کتاب  با  که  هستند  و    دی(ع) 

ب  یآموزگار فرمولتیاهل  اسلوب  (ع)،  و  زندگ  ا ی ها  کردند.    شانیاصول  انتخاب  را 

جامعه  یبعض  نی همچن در  افراد  د  ین ید  یاز  که  هستند  و    کنندیم  یزندگ  ینیما 

ها  منتها حد متوسط از فرمول  ت،(ع) استیاهل ب   یها هم برگرفته از زندگآن  یزندگ

 .شوند یمتحمل م شتریرا ب

ملکه   یعنی  ،ی . پس سبک زندگگردد یم  ها یاست که به دنبال آخر خوب   یکس  دیشه

اصل است، اتفاق    کیبرخاسته از    یعنیشده است،    نهیکاملا نهاد  یعنی شده است.  

ن  ست،ین پا   کیبلکه    ست،یحادثه  و  است  س  یانتخاب  انتخاب    زند، ی م  نهیآن 

 ی ن یسنگ  یها نه�ممکن است هز  کهنیولو ا  کند،یم  ادهیپ   کند،یم  نه�تمرکزدارد، هز 

شهدا برگرفته   ی. سبک زندگمیگوئ یم  یسبک زندگ  نیاو داشته باشد. به ا  ی هم برا

است که در مقام   یمعصوم و امام   شاتیبرگرفته از فرما   یعن یاست،    نیاز معارف د

اند که هدف از خلقت روشن کرده  تیکه به نام عبود   یفیو تکل  ریعصمت است، در مس

 . راهگشاست ی لیماست، خ
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گفتم:   د؟یگوئ یقدر از شهدا م  نیگفتند: شما چرا ا  رفتم،یم  یسخنران  ییجا   کیمن  

کس چه  حس  م؟یبگو   یاز  امام  از  حس  نیگفتند:  امام  گفتم:  بگو.  که    نی(ع)  (ع) 

نبدالشهداستیس را  دامنه  ا�ر  ما  نم  م،ینی.  که  قله  دامنه میرسیبه  در  شهدا   .

آ شهدا  فضا  نهیهستند،  ب  لیبرگردان  اهل  و  (ع)  امام  تیائمه  ا�ر  من  هستند.  (ع) 

برانیحس را  توض  ی(ع)  م  حیشما  پ  دیگوئ یدهم  فرزند  است،  (ص)  امبریمعصوم 

دار  کیاست.   فاصله  احساس  م  یوقت  یول  د،�مقدار  امام    ا�بر یعل  میگویمن 

ند، حالا نگاه کن، پدر پنج شهنی(ع) رفت و امام حس نیحس
َ

ند، ا دی(ع) دل ک
َ

  ن ی دل ک

که امام، معصوم است، او   دی گوئیشد، م  اشیدر زندگ  ثاریا  یراننو  لتیهم آن فض

ن معصوم  ا  ست،یکه  الگوبردار  نیپس  ز  یقابل  سؤال  شما  سؤال  لذا   یی با �است. 

 تر یافت �و در  تریآنها حس  م؟یو اقتدا کن  یشهدا تأس  یبه سبک زندگ  دیاست. چرا با 

ب ا  ن یهستند،  هستند،  ما  مثل  هستند،  و    ها نیما  آزمون  چه    خطا هم  داشتند. 

 ل ی اند، منتها مبدأ مهم داشته  رهیتر اقرار به گناهان کبکه قبل م�دار یز � عز یشهدا

تغ اساس  بر  بعد  شد،  عوض  م  ر ییشان  ز  لیمبدأ  توبه،  دامنه  ها ییبا� با    یدر 

 شد...  یو جار یوجودشان سار

اهل   یره یاز س  یترجمان   ،یکبر  بتیدر عصر غ  ها نیجهت که ا  نیشهدا از ا  یزندگ  سبک

 ...  باست� ناب قرآن و عترت شدند، ز یها (ع) از فرمولنیمعصوم  یرهی (ع) و ستیب
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  ی زندگ   هیقرار گرفته و شب  یتحت الشعاع فرهنگ منحوس غر�  یامروز  یها   یزندگ

به همسر و عشق و علاقه به   یبند یبه بزرگتر و پا   یاحترام  چی آنها شده است که ه

منظور به حوزه    شودیکه م  یآنها وجود ندارد. صحبت از سبک زندگ  نیدر ب  نیوالد

و   یمدن  ،یو شامل روابط اجتماع  تبلکه دامنه آن گسترده تر اس  ست،ی ن  یخانوادگ

براشودیم  یحقوق زندگ  کی   میبتوان  نکهیا  ی.  انتخاب    یسبک  پسند  خدا  و  خوب 

 ی اب یدست    ی. چون همواره جامعه ها برامیداشته باش   یدرست   یالگو  کی  دیبا   میکن

در بدنه خود هستند، تا   یو مؤثر  ا ی پو  یالگوها   ازمندی خود ن  یبه اهداف و ارزش ها 

 ی از الگو ها   یکیبشوند.  یسبک خوب   کی آنها بتوانند صاحب    یاز زندگ  یدار با نقشه بر

 ی شما در عرصه زندگ   شرفتیباعث پ  تواندیاست و م   یآنها اله  یکه سبک زندگ  یخوب

بردار الگو  زندگ  یشود،  سبک  سبک   یاز  به  جامعه  دادن  توجه  لزوم  است.  شهدا 

ا   ن�و بهتر  ن�از مؤثرتر  یکیجامعه    رگذاریتأث   یها   تیشخص   یزندگ   ن یراهکارها در 

زندگ  ریمس گوش  ستمیس  ن�آخر  نیماش  ،یر یلا�چ  یاست.  مدل  و  لباس  .  ی ،مارک 

و غرور    یاختلاف طبقات   کی   ،یسبک زندگ   نی ا  ج یبا ترو  خواهندیم  یغر�  یکشورها 

 ن یا  ی دهند که هر کس  جیافکار را ترو  نی ا  خواهندیکنند و م  جاد یمردم ا  نی کاذب در ب

از قافله   نکه یا  ی است. و مردم هم برا  فیباشد جزء افراد ضع  داشته را ن  یمدل از زندگ

  ی کنند و تمام تلاش خود را برا  یآنها زندگ  یها  دهیطبق ا  کنندیم  یجا نمانند سع

.  کنندیپوچ م  یباز   کیو عمر ارزشمند خود را صرف    کنندیم   اتیبدست آوردن ماد 



 

13 
 

د  مدل  ب   یگریاما  در  که  بودند  افراد  زندگ  نیاز  تاث   کردندیم  ی ما  تحت  افکار   ریاما 

محبوب بودند و ماندگار   اریداشتند اما بس  یساده ا  یو زندگ  گرفتندیقرار نم  گرانید

زن و    ی را برا  یخواهد رابطه خانواده ها را متزلزل کند و زندگ  یغرب م  ی ا یشدند. دن

تبد م  کیبه    لی مرد  القا  مردان  به  و  کند.  ترسنا�  و    کندیکابوس  خشن  چهره  که 

حال  خموا در  باشند.  م  یداشته  اسلام  رو  دی گویکه  و  بشاش  چهره  با    یبا  گشاده 

 ر یمس  تواندیم  یشما حا�م شود. هر کس   یتا آرامش درزندگ   دی همسرتان برخورد کن

.  ستی در کار ن  یلیاجبار و تحم  چیخودش را همانگونه که دوست دارد انتخاب کند و ه

ر دادن افکار مردم است و دوست دارد که  ییتغ   یدر پ   قیدق  یز�اما دشمن با برنامه ر

بخاطر نداشتن   گری د  یکند. کشورها   گرانید  ی ودش را حا�م در سبک زندگخ   دگاهید

. اما در رند یپذیو فرهنگ منحوس را م  رندیگ یقرار م  ریدرست، زود تحت تاث   یالگوها 

سبک   کیشهدا    یدارند چون زندگ   شیدر پ  ی کشور ما بخاطر وجود شهدا، کار سخت 

و    ا یسبک را انتخاب کند در دن  نیا  یمردم قرار داده و هر کس  یرو  شیرا در پ   یصخا 

بوده که   ییاسلام شاهد ظهور و بروز چهره ها   خ� تار.  برد یم  یاریبس  یآخرت بهره ها 

به وجود آنان   ریناپذ   یهمت و تلاش خستگ  ،یمردانگ  رت،یغ  ،یفدا�ار  ثار،یشجاعت، ا

م مردان  یافتخار  س  یکند.  حمزه  مالک    دیهمچون  عمار،  ابوذر،  سلمان،  الشهداء، 

ساز اسلام    نسانهستند که با مکتب ا   یا�بر و.. . کسان  یاشتر، ابوالفضل العباس، عل

الگو  افتهی   تیتر� اسلام  ندگانیآ  یبرا  ییو  انقلاب  حاضر   رانیا  یشدند.  عصر  در 
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  ی را به جامعه بشر   یصدر اسلام، ستارگان درخشان   یاز چهره ها   یریتوانسته با الگوگ

تواند راه سعادت را از ضلالت    یم  ت�آنها بشر  ینورافشان   هیکه در سا   دیعرضه نما 

که    صی تشخ آنان  تر�  خوددهد.  اسلام   افتگانی  تی از  ا  یانقلاب  با  از    ثاریاند  و 

ناپذ  یخودگذشتگ  وصف  پشتکار  همت  ریو  با  الگو  یو  ها   یبرا  ییمضاعف،    یی ملت 

 هستند.  یشده اند که به دنبال استقلال و عزت و سر�لند

 که با خون خود مشق عشق نوشت   ی معلم 

با نثار جان خو  درخشدیم  ینام مردان و زنان  ،ینیهر سرزم  خ� تار  در را    ش، ی که  راه 

 ر یها، مسشب  ن�تر ک�هستند که در تار  یستارگان  نانیاند. اروشن کرده  ندگانیآ  یبرا

 ک یقصه، که    کینه    نان،یا  ی. داستان زندگدهندینشان م  قتیحق  ندگانیرا به جو

مکتب است؛  ا  یمکتب  فدا�ار  ،تعهد  ثار،یاز  و  روای عشق  حاضر،  کتاب  از    یتی.  است 

 محمد  د،یستارگان درخشان، دانشجومعلم شه  نیاز هم  یکیکوتاه اما پر�ار    یزندگ

  » یی«فدا  ت،یشد و در نها  نیکه نامش با مسلک و مرامش عج  ی. جوانیی فدا  یمهد

 گشت.   شی ها آرمان

از نسل   یاو نماد  ست؛یوطن ن  تیامن  ینام در فهرست شهدا  کی تنها    ، ی محمدمهد

نسل  دیجد است.  ه  ی انقلاب  در  با   یا ی دن  یاهویکه  و  نکرد  گم  را  خود  راه  مدرن، 

. او که  افت یها  را در خدمت به جامعه و دفاع از ارزش شیرسالت خو  ق،ی عم یرتیبص
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خود بسازد، سنگر مقدس    یبرامرفه    یاندهیمهندس، آ   کی در کسوت    توانستیم

  ر�کند و به قول خودش، “چهار تا شا�رد خوب از ز  یسازتا انسان  د�را برگز  یمعلم

که در هر   یجوان  ی ما یس  میترس  یاست برا  یکتاب، تلاش  ن ی ا  .”دیا یب  رونیدستش ب

از فقدان پدر،    یاستوار برا  یگاههیمهر�ان و تک  ی: فرزنددیدرخش   ینقش مادر پس 

مند. از دغدغه  ینخبه و معلم   یی و خدمتگزار، دانشجو   قی شف  ی قیدلسوز، رف  یبرادر

مادر�زرگ  اشیکودک  ن�ریش   یها تیروا و  مادر  ز�ان  از  جارکه  تا    شود یم  یها 

جانسوز شهادتش از ز�ان   تیخاطرات دوستانش از مرام و معرفت او، و سرانجام، روا

پازل بزرگ هستند؛    کیاز    یقطعات   یلحظات در کنارش بود، همگ  ن�که تا آخر  یقیرف

تصو  یپازل اسلام  ریکه  انقلاب  تراز  “انسان  نما   ” یکامل  به   ی زندگ   .گذاردیم  ش ی را 

که در کلاسادتش از ز�ان   ی. درسرانیاست به وسعت ا  یدرس  ،ییفدا  ی مهد  محمد

پازل بزرگ هستند؛    کیاز    یقطعات   یلحظات در کنارش بود، همگ  ن�که تا آخر  یقیرف

تصو  یپازل اسلام  ریکه  انقلاب  تراز  “انسان  نما   ” یکامل  به   ی زندگ   .گذاردیم  ش ی را 

دانشگاه   یها که در کلاس  ی. درسرانیاست به وسعت ا  یدرس   ،یی فدا  یمحمدمهد

آغاز شد و در م امن  دانی و مدرسه  از  تار  ت،یدفاع  بر لوح   خ � با مرکب سرخ شهادت 

  ن ی ا   تیکتاب، با ابعاد مختلف شخص   نینگاشته شد. باشد که با ورق زدن صفحات ا

  ی برا  یراه خدمت خالصانه و فدا�ار  انو راهش را، که هم  میآشناتر شو  دیمعلم شه

 . میادامه ده شهیوطن است، پر رهروتر از هم 
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 فصل اول: طلوع یک فدایی؛ از اهواز تا اصفهان

 کودکی شیر�ن و خاص

طنین با  همزمان  جمعه،  روز  یک  سحرگاه  در در  اذان،  ملکوتی  نوای  شدن  انداز 

، در شهر اهواز، نوزادی پا به عرصه وجود گذاشت ۱۳۸۱ششمین روز از دی ماه سال  

شان اش، او دومین نوهکه نامش را محمدمهدی نهادند. به گفته مادر�زرگ پدری

آینده نویدبخش  گویی  معنوی،  لحظه  آن  در  تولدش  و  بود.  بود  الهی  و  روشن  ای 

خانواده تا یک سالگی محمدمهدی در اهواز سا�ن بودند و پس از آن، راهی اصفهان 

های سازمانی شرکت گاز، فصل جدیدی از زندگی شدند و در منطقه زارران، در خانه

 خود را آغاز کردند. 

 

نشانه تولد،  بدو  همان  لیلا از  خانم  مادرش،  بود.  هویدا  او  در  بودن  خاص  های 

خاص” توصیف میشاه و  را کودکی “شیر�ن  او  کند. محمدمهدی در مسیر نظری، 

سالان خود جلوتر بود. راه رفتن، صحبت کردن و بسیاری رشد، همواره یک قدم از هم

های دیگر را زودتر از موعد فرا گرفت. این تفاوت، نه تنها در رشد جسمی، که  از مهارت 

 ساخت. در درک و هوش او نیز مشهود بود و از همان ابتدا، او را از دیگران متمایز می
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 هوش سرشار و دوران تحصیل 

دوران تحصیل محمدمهدی، فصلی درخشان از هوش و استعداد ذاتی او بود. به 

گفته مادرش، او نیازی به مطالعه در خانه نداشت و هر آنچه را که برای یادگیری لازم  

فرامی درس  کلاس  همان  در  معلمان  بود،  که  بود  حدی  به  استعداد  این  گرفت. 

 شناختند. آموزی ممتاز میهمواره از او رضایت کامل داشتند و او را دانش

 

را برای ثبت راه  او،  نام در مدرسه شاهد هموار کرد. در آن زمان، شرط هوش بالای 

مسئولان ثبت اما  بود،  خانواده  در  ایثارگری  سابقه  داشتن  مدارس،  این  در  نام 

مدرسه با مشاهده نمرات درخشان و هوش محمدمهدی، او را با وجود نداشتن این 

نظیر او  های علمی و استعداد کمشرط، پذیرفتند. این اتفاق، خود گواهی بر توانایی

را تأیید می از لحاظ کند و می بود. دایی بزرگ شهید نیز این ویژ�ی  گوید: “از بچگی 

 ها بالاتر بود و از لحاظ درسی هیچ نگرانی برای او وجود نداشت.” هوشی از بقیه بچه

او در دوران راهنمایی و دبیرستان، به عنوان یک مرجع علمی در میان فامیل شناخته  

شدند، ویژه ر�اضی، با مشکل مواجه می ها که در درسی، بهشد و هر کدام از بچهمی

 کرد. ها کمک میرویی به آنشدند و او نیز با گشادهدست به دامان محمدمهدی می
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 نهالی که در اخلاق ر�شه داشت

هوش و استعداد محمدمهدی با اخلاقی نیکو و منشی پسندیده همراه بود. او در  

ای آزاده داشت اخلاق و محبوب بود. با این حال، روحیهآموزی خوشمدرسه دانش

گونه نقل ای از دوران دبستان او را اینتابید. مادرش خاطرهاحترامی را برنمیو بی

هایش به او اهانت کرده بود و مثل کند: “یک روز در دبستان یکی از همکلاسیمی

اینکه با هم دعوا کرده بودند. مدیر مدرسه هر دو را به دفتر خواند و از آنجایی که 

شناخت، هر دو را نصیحت کرد.” این اتفاق، هرچند اخلاق خوب محمدمهدی را می 

ا در هدر عالم کودکی رخ داد، اما نشان از عزت نفس او داشت. آن دلخوری، تا سال

احترامی ذهن او باقی ماند و نشان داد که او در عین مهر�انی، در برابر توهین و بی

 کند. سکوت نمی

کند: “خیلی خوب و  اش با حسرتی عمیق از اخلاق نیکوی او یاد میمادر�زرگ پدری

کرد، انقدر دلمون آقا بود، همین ما رو سوزونده. ا�ر یه اخمی، بداخلاقی چیزی می

سوخت. خودساخته، مودب و دلسوز بود.” این توصیف کوتاه، عمق شخصیت نمی

آورد و کشد؛ جوانی که نه حرفی را از بیرون به خانه میآرام و متین او را به تصویر می

 برد و همواره حافظ اسرار و آرامش خانواده بود. نه حرفی را از خانه به بیرون می

 ________________________________________ 
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 فصل دوم: جوانه زدن در مسیر تعهد 

 های فرهنگی و بسیج آغاز فعالیت

دوران راهنمایی، نقطه عطفی در زندگی محمدمهدی بود. در این دوره، شخصیت 

اجتماعی و فرهنگی او شروع به شکوفا شدن کرد. او با شور و اشتیاق به عضویت 

بسیج مدرسه و محله درآمد و این، سرآغاز مسیری بود که تا پایان عمر کوتاهش، با  

یک نام یا یک فعالیت فوق برنامه نبود؛   تعهد و جدیت آن را پیمود. بسیج برای او تنها 

مسیر بود. آشنایی او با بسیاری بلکه کانونی برای خدمت، رشد و یافتن دوستانی هم

صمیمی رفقای  در از  شدند،  شهادتش  روایتگر  بعدها  که  دوستانی  جمله  از  اش، 

 شان بود، شکل گرفت. همین دوران و در مسجد امام موسی بن جعفر (ع) که پاتوق

 

 هاخدمت در هیئت

فعالیت به  محمدمهدی  هیئتعلاقه  در  همه  از  بیش  فرهنگی،  مذهبی های  های 

ها بود.” هیئت برای او،  یافت. به گفته مادرش، “بیشتر فعالیت او در هیئتتجلی می

تر�یتی بود -مکانی برای عزاداری و ذکر مصیبت صرف نبود؛ بلکه یک مرکز فرهنگی

می تمر�ن  را  تشکیلاتی  کار  و  خدمتگزاری  روحیه  آن،  در  از  که  پیش  سال  ده  کرد. 
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شهادت، در دوران راهنمایی، هیئت محله طرحی برای جذب نیروهای نوجوان داشت 

هایی بود که در این طرح جذب شد و تا آخر�ن روزهای و محمدمهدی یکی از جوانه

 حیاتش، ر�شه در همین خا� دواند. 

 

او در هیئت، تنها یک عضو ساده نبود. یکی از دوستانش صفت بارز او را “کمک حال 

از شهر برگزار میرفقا” بودن می از جلسات هیئت در خارج  شد و این داند. بسیاری 

ها را به  شد و مسئولیت رفت و آمد بچهقدم میمحمدمهدی بود که همیشه پیش

 گرفت.  عهده می

 

کرد که آیا همه شرایط شرکت مند حضور همه دوستان بود و پیگیری میاو دغدغه

در جلسه را دارند یا نه. این روحیه، نشان از تعهد عمیق او به کار جمعی و اهمیت 

 تک اعضای گروه داشت. دادن به تک

 

بی و  “خدوم”  جوان  یک  بارز  مصداق  هیچ  او  بدون  و  سکوت  در  که  بود  ر�ا 

 آورد. های فرهنگی را به حرکت درمیهای فعالیتداشتی، چرخچشم
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 فصل سوم: از مهندسی تا معلمی؛ انتخاب یک رسالت

 رؤیای مهندسی

سال آرزوهایش در  مورد  در  محمدمهدی  از  وقتی  نوجوانی،  و  کودکی  های 

بود: “میمی و قاطع  با  پرسیدند، پاسخش روشن  رؤیا،  این  خوام مهندس بشم.” 

بی استعداد  و  سرشار  هوش  به  و  توجه  منطقی  کام�  ر�اضی،  درس  در  او  نظیر 

میدست نظر  به  مییافتنی  تشویق  مسیر  این  در  را  او  نیز  خانواده  کردند.  رسید. 

خوام مهندس بشم. منم گفت مادر میآورد: “هی میاش به یاد میمادر�زرگ مادری

 گفتم مادر الهی خدا کمکت کنه.” می

 

در رشته    ۱۴۰۰او با تلاش و پشتکار، در این مسیر قدم گذاشت و سرانجام در سال  

مهندسی مکانیک دانشگاه یزد پذیرفته شد. این موفقیت، شادی را برای خانواده به 

ارمغان آورد. مادر�زرگش با خوشحالی آن روز را به خاطر دارد: “وقتی مهندسیش رو 

سی رو گرفتم. گفتم الهی مبارکت باشه.” گرفت اومد پیشم و گفت مادر�زرگ مهند

رسید که محمدمهدی در حال تحقق  رفت و به نظر میهمه چیز طبق برنامه پیش می

 رؤیای کودکی خویش است.
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 چرخش به سوی سنگر تعلیم و تر�یت

های جدیدی در ذهن محمدمهدی گشوده شد. روح بلند و اما با گذشت زمان، افق

های مهندسی بود. او  مند او، به دنبال چیزی فراتر از محاسبات فنی و طراحی دغدغه

بزرگ و  رسالتی  شجاعانه  تصمیمی  در  دلیل،  همین  به  بود.  متصور  خود  برای  تر 

ساز، مسیر خود را تغییر داد. به گفته مادرش، “وقتی بزرگ شد طرز فکرش سرنوشت

 خوام معلم بشم.” عوض شد و گفت می

 

آینده   که  او  بود.  غیرمنتظره  مادرش،  خصوص  به  خانواده،  برای  تصمیم  این 

دید، با این تغییر مسیر مخالف بود. از او  درخشان فرزندش را در رشته مهندسی می

پرسید: “چرا؟ تو که دوست داشتی مهندس بشی؟!” و پاسخ محمدمهدی، عمق  می

خوام معلم بشم که چهار تا شا�رد خوب  “می کرد:  نگاه و بلندای همت او را آشکار می

از ز�ر دستم بیاد بیرون.” این جمله کوتاه، مانیفست زندگی او بود. او ارزش واقعی  

را نه در درآمد بالاتر و جایگاه اجتماعی مهندسی، که در تأثیرگذاری بر نسل آینده و  

: “به  کند دید. دایی شهید نیز این هدف والا را تأیید می های صالح می تر�یت انسان 

می  می مادرش  من  همین  گفت  راهش  بهتر�ن  و  بده  نتیجه  تحصیلم  این  خوام 

 معلمیه.” 
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 برکت در رزق حلال

یکی از دلایل مخالفت مادر، تفاوت درآمدی قابل توجه میان مهندسی و معلمی بود.  

او نگران آینده مالی فرزندش بود. اما محمدمهدی با باوری عمیق و قلبی مطمئن 

داد: “ا�ر همین حقوق کم حلال باشه، برکت میاره.” این نگاه  به این نگرانی پاسخ می

معنوی به مسائل مادی، نشان از روح بزرگ و ایمان راسخ او داشت. او برکت را در  

دانست، نه در کثرت آن. این همان درسی بود که او پیش از ورود  حلال بودن مال می

 به کلاس، در مکتب زندگی آموخته بود. 
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 ای برای آینده هدف: تأسیس مدرسه

بزرگ هدف  یک  برای  آغازی  بلکه  نبود،  راه  پایان  معلمی،  انتخاب  از  اما  یکی  بود.  تر 

دارد. محمدمهدی به او گفته بود که دوستان نزدیکش، پرده از نیت عمیق او برمی

اش برای گرفتن مدرک مهندسی، این بوده که بتواند با تکیه بر آن، یک دلیل اصلی

مدرسه غیرانتفاعی تأسیس کند. دوستش پرسیده بود: “ا�ر هدف تو این بود چرا  

می و  کردم  “مشورت  بود:  داده  پاسخ  محمدمهدی  فرهنگیان؟”و  خوام نرفتی 

 ای که دوست دارم رو خودم بسازم.” مدرسه

 

خواست صرفٱ یک معلم در یک سیستم آموزشی گرا بود. نمیاو یک رؤیاپرداز عمل 

می او  باشد؛  ایدهموجود  سیستمی  خود،  به خواست  ابتدا  او  کند.  خلق  را  آل 

فرهنگیان  دانشگاه  سمت  به  را  مسیرش  سپس  و  رفت  اصفهان  صنعتی  دانشگاه 

انبیاء عمل کند و دانش تا با دانش و بینش کافی، به رسالت  را  تغییر داد  آموزانی 

تر�یت کند که خدمتگزاران واقعی مردم و ایران باشند. این دانشجومعلم نخبه، با  

 انتخابش نشان داد که معلمی برای او نه یک شغل، که یک رسالت مقدس است. 

 ________________________________________ 



 

28 
 
 



 

29 
 

 فصل چهارم: ستون خیمه خانواده 

 گاهی برای مادر پس از پدر؛ تکیه

فوت پدر، آزمونی سخت برای خانواده فدایی بود. در این دوران دشوار، محمدمهدی 

گاه مادر و برادر کوچکترش که خود جوانی نورس بود، همچون کوهی استوار، تکیه

کند: “خیلی مهر�ون بود، مخصوصٱ شد. مادرش با بغضی در گلو از آن روزها یاد می

می سعی  بود.  من  مراقب  خیلی  پدرشون  فوت  از  پر  بعد  رو  پدرش  خالی  جای  کرد 

نشین و منزوی کرده بود. این محمدمهدی بود فقدان همسر، مادر را خانه  بکنه.”

گذاشت غبار غم بر دل مادر بنشیند. دایی شهید روایت که با درایت و مهر�انی، نمی

نشین شد، خیلی حوصله نداشت. محمدمهدی خیلی هوای  کند: “خواهرم خانهمی

برد بیرون تا حال و هواش های مختلف مادرش رو میداشت، به بهانهمادرش رو  

مشاور  یک  و  همراه  یک  نقش  که  فرزند،  نقش  تنها  نه  کار،  این  با  او  بشه.”  عوض 

 کرد. دلسوز را برای مادرش ایفا می

ای که در روز مادر نوشته این عشق به مادر، در تمام وجودش ر�شه دوانده بود. نامه

بود و پس از شهادتش به دست خانواده رسید، گواهی بر این ارادت عمیق است:  

می  بگیرم،  هم  فراموشی  ا�ر  چشم “من  برق  که  هرگز  دانم  را  هایت 
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و   قبّه  ز�ر  در  من  دعاهای  تمام  مقدمۀ  شما  کرد…  نخواهم  فراموش 

این  روبه   … عشق!  ننه؛  مادر،  آنا؛  مامان؛  یعنی  شما  هستی!  ضر�ح  روی 

 ها بیشتر از تمام زندگیم دوستت دارم. |حقا بهشت ز�ر پای توست|” شب 

 طبعبرادری دلسوز و شوخ 

برادر کوچک با  متین،  برادرش   ۹تر شهید،  از  را  سال اختلاف سنی، بهتر�ن خاطرات 

طبع و در عین حال کند: “یه آدم شوخگونه توصیف میدارد. او محمدمهدی را این

گذاشت.” این ویژ�ی، یعنی توانایی  ها و ادب رو در کنار هم میمودب بود. شوخی

از مرزهای احترام، از شخصیت متعادل و  ایجاد فضایی شاد و صمیمی بدون عبور 

پس از فوت پدر، محمدمهدی برای متین، فراتر از یک برادر   پخته او حکایت داشت.

می متین  بود.  الگو  یک  و  حامی  یک  او  داشت بود.  دوست  برادرم  “همیشه  گوید: 

کرد. ا�ر مدرسه کاری داشتم حامی باشه و بود و به نوبه خودش ازمون حمایت می

کرد.” اوج این رابطه برادرانه و خاص، زمانی بود که محمدمهدی به ک میمیومد کم 

عنوان معلم ر�اضی در مدرسه متین شروع به تدر�س کرد. متین از استرس آن روزها 

این  می صحیح،  مدیر�ت  با  محمدمهدی  اما  بزند،  صدا  را  برادرش  چگونه  که  گوید 

چالش را نیز به فرصتی برای تقویت رابطه و کمک به برادرش تبدیل کرد. “خیلی معلم 

 کننده بگذره. ذاشت جو کلاس خستهداد و هم نمیخوبی بود، هم درسش رو می
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 کرد.” توی درس ر�اضی خیلی کمکم می

 “آچار فرانسه” خانه 

محمدمهدی از کودکی ذهنی فنی و دستانی توانا داشت. پدرش با هوشمندی، به 

داد تا خودش تجر�ه کند و یاد  جای آنکه کارها را برایش انجام دهد، به او اجازه می

می یاد  به  مادرش  “بگیرد.  خودش   ۱۰-۹آورد:  شد،  خراب  آب  لوله  بود  که  سالش 

می نمیدرست  کمک  پدرش  و  خراب  کرد  آبگرمکنمون  بگیره.  یاد  خودش  تا  کرد 

ها در بزرگسالی به او شخصیتی خودکفا  کرد.”این مهارتشد خودش درست میمی

از برق او “آچار فرانسه” خانه و فامیل بود.  تا  و کارگشا بخشیده بود.  کاری و بنایی 

اش، آشپزی، در هر کاری دستی داشت. بازسازی خانه مادرش را به کمک شوهر خاله

ای بر خانواده تحمیل نشود. او در کارهای فری انجام دادند تا هز�نهخودشان دو ن

کمک نیز  میخانه  پا�  سبزی  بود؛  مادر  می حال  ظرف  ترشی کرد،  حتی  و  شست 

دید که محمدمهدی گشت، میانداخت. ا�ر مادر بیرون از خانه بود، وقتی برمیمی

پختن  مسئول  فقط  مادر  خانه،  در  بود  معتقد  او  است.  آماده  غذا  و  کرده  آشپزی 

مسئولیت از  سطح  این  شود.  تقسیم  باید  کارها  بقیه  و  در غذاست  درک،  و  پذیری 

 نظیر بود. جوانی به سن او کم 

 ________________________________________ 
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 گشا فصل پنجم: در محفل دوستان؛ خادم و گره 

 رفیقی که معلم خصوصی شد

در  او  اوست.  زندگی  کتاب  از  درخشان  فصلی  دوستانش،  با  محمدمهدی  رابطه 

دوستان  از  یکی  بود.  فدا�ار  و  دلسوز  واقعی،  دوست  یک  بارز  مصداق  رفاقت، 

میطلبه روایت  بود،  شده  آشنا  او  با  مسجد  در  نوجوانی  دوران  از  که  که اش  کند 

چگونه در سال کنکور، محمدمهدی تبدیل به معلم خصوصی او شد. این دوست به 

دلیل تحصیل در حوزه، دبیرستان را به صورت غیرحضوری گذرانده بود و با دروس 

چشم هیچ  بدون  محمدمهدی  نداشت.  کامل آشنایی  آموزش  مسئولیت  داشتی، 

دروس سال دوازدهم را به او بر عهده گرفت و راه را برای موفقیت دوستش هموار 

ا معلمی  روحیه  از  نشان  عمل،  این  محدود  کرد.  درس  کلاس  به  تنها  که  داشت  و 

را در اختیار دیگران قرار  کرد، بیشد و هرجا احساس نیاز مینمی در�غ دانش خود 

 داد. می

 “چرا به من نگفتی؟” 

ویژ�ی بارز محمدمهدی در میان دوستانش، “خدمتگزاری” بود. او همواره به دنبال  

گشایی از مشکلات رفقایش بود، حتی پیش از آنکه از او درخواستی شود. یکی از  گره
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های محمدمهدی به ما این بود که ا�ه مشکلی زدن    گوید: “یکی از غردوستانش می

اینکه   از  او  اوست.  شخصیت  درک  کلید  جمله،  این  نگفتی؟”  من  به  چرا  داشتی، 

می دلگیر  کنند،  پنهان  او  از  را  مشکلاتشان  و  دوستانش  مسئول  را  خود  ز�را  شد، 

 دانست. ها میمتعهد به یاری آن 

 

ای نیاز داشت؛ محمدمهدی ها در این زمینه متعدد است. دوستی به وسیلهروایت

کیفیت زد،  سر  جا  چند  به  قیمتخود  و  با ها  را  گز�نه  بهتر�ن  کرد،  مقایسه  را  ها 

مشکل مناسب دیگری  فرد  رساند.  دوستش  دست  به  و  کرد  تهیه  قیمت  تر�ن 

اش نیز به این شخصی داشت؛ او پیگیری کرد تا مشکلش حل شود. مادر�زرگ پدری

 کند: ویژ�ی اشاره می

 

اومد، سر�ع  خواست، حتی ا�ر از دستش بر نمی“ا�ه کسی ازش کمک می  

کنم.” او به  کنم، حلش می گفت کمی صبر کن، فکر می گفت نه. می نمی 

پدرش،   سالگرد  یا  محرم  ماه  در  و  بود  نیز  محله  آبرومند  نیازمندان  فکر 

 ها برساند. گرفت تا به دست آن خانواده ها را از مادر�زرگش می نذری 
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 بخش محفل محور جمع و گرما 

های جدی و مسئولانه، محمدمهدی شخصیتی “خونگرم و در کنار تمام این ویژ�ی

دایی گفته  به  داشت.  شدن شوخ”  گرم  و  افراد  شدن  جمع  باعث  “وجودش  اش، 

کرد اش، فضایی دلنشین ایجاد میجا و مودبانهطبعی بهشد.” او با شوخجمع می 

 آ آورد.و حضورش در هر محفلی، شادی و صمیمیت را به ارمغان می

 

قدم او نه تنها در حل مشکلات فردی، بلکه در ساماندهی کارهای گروهی نیز پیش

کس حاضر به انجام آن نبود، این محمدمهدی آمد که هیچبود. ا�ر فعالیتی پیش می

 کرد.  گذاشت و مسئولیت را قبول میبود که با وجود میل باطنی، کار را بر زمین نمی

 

زمینه در  قول او  به  و  داشت  مهارت  نیز  تدارکات  و  فتوشاپ  مانند  مختلفی  های 

الاطراف و خدمتگزار، از  شان بود. این روحیه جامع  دوستانش، “آچار فرانسه” جمع

 بدیل و دوستی تکرارنشدنی ساخته بود. او شخصیتی بی

 ________________________________________ 
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 فصل ششم: مُنیب؛ سلوک یک جوان مؤمن

 بازگشت به سوی حق

محمدمهدی برای فعالیت در فضای مجازی، نام “مُنیب” را برای خود برگز�ده بود.  

بازگشت  یعنی  بلکه  “منیب”  نبود؛  تصادفی  انتخاب،  این  حق.  سوی  به  کننده 

�اهی بود. او مسیر زندگی خود را بازگشتی  نشأت  گرفته از یک بینش عمیق و خودآ

  کرد.هایش را در این راستا تنظیم می دید و تمام فعالیت دائمی به سوی خداوند می 

کرد  الله بهشتی بود. او تلاش میالگوی فکری و رفتاری او، شخصیت بزرگ شهید آیت

پذیر و مند، فعال، مسئولیتتا همچون آن شهید والامقام، در میدان عمل، دغدغه

توانست نسبت به مسائل جامعه پیشگام در مسیر تبیین و کنشگری باشد. او نمی

تفاوت باشد و سرانجام نیز، فدایی مردم و سرزمینش شد و “منیبِ” بی  و مردمش

 زمانه خویش گشت. 

 عشق به اهل بیت و ارادت به شهدا

ویژه دار بود. او علاقه وافری به مطالعه، بهایمان محمدمهدی، ایمانی عمیق و ر�شه

هایی در مورد زندگی امامان و اهل بیت (ع) داشت و با پول شخصی خود، این  کتاب

کرد. ارادت او به سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین ها را تهیه میکتاب
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زند: “سلام بر حسینِ ای که از او به یادگار مانده، به ز�بایی موج می(ع)، در نوشته

مادرمان فاطمه، از ازل تا ا�نون و از ا�نون تا ابد. آقای مهر�انی که وحوش رگ قلبش 

 ات نگاه کن.” را در�دند؛ ما را نیز از بلندای نیزه

رهنمون  نیز  شهدا  به  ارادت  و  شهادت  مسیر  به  را  او  عاشورا،  مکتب  به  عشق  این 

ساخته بود. آخر�ن سفر او، سفر به کرمان برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت 

ها، حاج قاسم سلیمانی بود. این سفر برای او معنایی دیگر داشت. پیش سردار دل

از رفتن، دست مادر را بوسید و گفت: “مادر حلالم کن.” در کرمان نیز به دوستانش  

دیگه نیستم   گفته بود: “این آخر�ن بار�ه که برای ز�ارت مزار حاج قاسم میام؛ سال

طبعی همیشگی او گذاشتند،  و شهید شدم.” دوستانش این حرف را به پای شوخ

 اما زمان ثابت کرد که او در جوار مرادش، برگه شهادت خود را گرفته بود. 

 وطن، انتخاب اول و آخر 

پروراندند، محمدمهدی در دورانی که بسیاری از جوانان، رؤیای مهاجرت را در سر می 

گفت اص�  کرد. به گفته مادرش، “در مورد مهاجرت میبا قاطعیت این گز�نه را رد می

کنم باید همینجا باشه.” او ر�شه در این خا� داشت و سعادت و نمیرم. هرکاری می 

. او معتقد بود: “هر کس ا�ه  دیدرسالت خود را در خدمت به همین آب و خا� می

این جمله کوتاه، نشان از    وظیفه خودش رو انجام بده، اوضاع جامعه بهتر میشه.”
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پذیری اجتماعی داشت. او به جای غر زدن و پا� بینش عمیق او در مورد مسئولیت

 کردن صورت مسئله، به دنبال حل آن از طر�ق انجام وظیفه فردی و اجتماعی بود. 

 های شهادت زمزمه

سالگی در دل او جوانه زده بود. این آرزو نه یک هیجان زودگذر،    ۱۸آرزوی شهادت از  

حتی عکس  او  بود.  باور قلبی  یک  به  که  و  بود  شهادتش گرفته  اعلامیه  برای  هایی 

مادرش نشان داده و گفته بود: “برای وقتی که شهید شدم.” مادر، با دلهره یک مادر،  

زد. به  گرفت. اما محمدمهدی با یقین از این مسیر حرف می ها را جدی نمی این حرف 

حرف  که  می دوستش  شوخی  به  را  شهادت  مورد  در  او  اطمینان  های  با  گرفت، 

 گفت: “حالا تو مسخره کن، ا�ه ندیدی من شهید شدم.” می 

را آماده می را روزه  کرد. ماهاو برای رسیدن به این مقام، خود  های رجب و شعبان 

گرفت. به گفته مادرش، یک ماه قبل از شهادت، ا�ثر روزها را روزه بود. او با استناد می

الله حائری شیرازی که در گروهی مجازی فرستاده بود، معتقد بود که به کلامی از آیت

گیری در شب قدر، نیازمند آمادگی قبلی است. او در ماه رجب، خود را برای پروازی  اوج

 به وقوع پیوست. وهمزمان با ماه رجب بود،  کرد؛ پروازی که در دی ماه  بزرگ آماده می

 ________________________________________ 
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 فصل هفتم: عروج در فتنه؛ روایت آسمانی شدن

 احساس خطر و آمادگی 

ای پیچیده و اغتشاشاتی ، کشور درگیر فتنه۱۴۰۴اواخر پاییز و اوایل زمستان سال  

گفت:  کور بود. محمدمهدی با بصیرتی که داشت، نگران اوضاع بود. به دوستش می

لغزه.” او که عضو فعال بسیج  ها داره می “این فتنه فرق داره. پای بعضی مذهبی 

 ای داشت، حتمٱ به او اطلاع دهد. بود، از دوستش خواسته بود که ا�ر گردان برنامه 

باش داده شد. دوستش با  ، به نیروهای بسیج آماده۱۴۰۴شامگاه هجدهم دی ماه  

چیز در ظاهر محمدمهدی تماس گرفت و با هم به محل استقرار رفتند. آن شب، همه

 رسیدند. ها مانند هر شب دیگری، عادی به نظر می آرام بود. کوچه و خیابان

 

 آخر�ن نماز و آخر�ن وصیت 

اذان مغرب که گفته شد، دوستش دید که محمدمهدی به همراه چند نفر دیگر، روی  

ایستادهچمن نماز  به  فلکه،  داخل  سمت های  به  محمدمهدی  نماز،  از  پس  اند. 

خوام بهت دوستش آمد و با لحنی که ترکیبی از شوخی و جدی بود، گفت: “بیا می

های او داشت و این حرف را نیز جدی نگرفت وصیت کنم.” دوستش، عادت به شوخی
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وصیت  آخر�ن  و  خواسته  آخر�ن  این  اینکه  از  غافل  گذشت.  کنارش  از  خنده  با  و 

 رفیقش بود. 

 

 بار�د شبی که از زمین و آسمان آتش می

آرامش شهر، آرامش قبل از طوفان بود. نا�هان، در کمتر از بیست دقیقه، همه چیز  

بار�د. کند: “یک هو از زمین و آسمون مهمات میبه هم ر�خت. دوستش روایت می

های ز�ادی از سه خیابان منتهی به فلکه،  کمتر�نش کوکتل مولوتوف بود.” جمعیت

 به سمت نیروهای بسیج سراز�ر شدند. 

نشینی باز گذاشته بودند که بعدٱ مشخص شد یک تله  ها مسیری را برای عقب آن 

مرگبار بوده است؛ کف خیابان را با گازوئیل چرب کرده بودند تا موتورسواران بسیجی  

 لیز بخورند و در محاصره اغتشاشگران قرار گیرند. 

ها هیچ سلاح گرمی تجهیزات نیروهای مدافع امنیت، تنها باتوم، سپر و کلاه بود. آن

ترور�ست برابر  در  خود  از  دفاع  از  برای  نیروها  خدا،  لطف  با  نداشتند.  مسلح  های 

عقب از  مسیری دیگر  و مرج، محمدمهدی  و هرج  شلوغی  آن  در  اما  کردند،  نشینی 

 دوستانش جدا شد.
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 روایت مظلومیت در قلب میدان

نشینی، خود از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته  دوستش که در حین عقب 

بود، دیگر محمدمهدی را ندید. اما روایتی که بعدها از یکی دیگر از دوستانشان  

می  آشکار  را  محمدمهدی  شهادت  مظلومیت  و  فاجعه  عمق  آن  شنید،  کند. 

می  زمین  روی  محمدمهدی  که  بود  دیده  لحظه،  دوست  همان  در  افتد. 

ر�زند.  کنند و به صورت گروهی بر سر او می اغتشاشگران به یکدیگر اشاره می 

ها قصد داشتند دست و  افتند. آن جان او می با قمه و چاقو به جان پیکر نیمه 

پایش را قطع کرده و او را به آتش بکشند که یکی از کسبه محل با شجاعت جلو  

 اش کنید!” زند: “زدینش دیگه، ره آید و فر�اد می می 

نزدیک   درمانگاه  به  وانت  راننده  یک  را  محمدمهدی  خون  در  غرق  پیکر 

آید. از آنجا، یک  رساند، اما به دلیل شدت جراحات، کاری از دستشان برنمی می 

می  منتقل  بیمارستان  به  را  او  سواری  از  ماشین  بیمارستان،  در  کند. 

خواهند تا وضعیتش را  ای می محمدمهدی که هنوز هوشیاری داشته، شماره 

 دهد. اطلاع دهند و او شماره همان دوستش را می 
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 خبر شهادت

بود.   محمدمهدی  وخیم  وضعیت  از  خبر  اولین  دوستش،  با  بیمارستان  تماس 

فایده بود. سرانجام، در سحرگاه روز جمعه، همان روزی که ها برای نجات او بیتلاش

در آن پا به این جهان گذاشته بود، روح بلند محمدمهدی فدایی به آسمان پر کشید  

 و به جمع شهدا پیوست. 

 

گوید: “خونه خودمون اش میخبر شهادت برای خانواده، همچون آواری بود. خاله 

خواستیم شام رو بکشیم، خبر چاقو خوردنش رو دادن و  مهمون بودن. وقتی می

ارتباط و  بعد  رو دادند. باورمون نمی  ۵ها قطع شد  شد، همین  صبح خبر شهادت 

 شه…” الانم باورمون نمی

 

اما او خود به آرزویش رسیده بود. بارها به مادرش گفته بود: “دعا کن من شهید 

 بشم.” و سرانجام، دعایش مستجاب شد و فدایی نام ایران گشت.

 ________________________________________ 
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 فصل هشتم: پژوا� یک شهادت؛ معلمی به وسعت ایران 

 آموز در فراق معلمهای یک دانشگویهدل

حق معلم  یک  از  را  او  فدایی،  محمدمهدی  دارالسلام شهادت  مدرسه  در  التدر�س 

اصفهان، به “معلمی به وسعت ایران” تبدیل کرد. پژوا� شهادت او، بیش از همه در  

 انداز شد. آموزانش طنینمیان دانش

دانش از  یکی  مطهرش،  پیکر  تشییع  مراسم  با در  و  رفت  تر�بون  پشت  او  آموزان 

 ای آفر�د: آلود اما استوار، حماسه صدایی بغض

 

دانش آمده “ما  او  درس  پای  به  امروز  فدایی،  شهید  آمدهآموزان  اینایم!  تا  بار، ایم 

پرستی و درسِ ایم تا درسِ از خودگذشتگی، درسِ وطندرسِ عشق بیاموز�م. آمده

دفاع از ناموس بیاموز�م. مکتبِ ما، مکتبِ امام حسین است، درسِ ما، درسِ ایثار 

 است و معلمِ ما، شهیدِ راه حق است…

های دشمنان اسلام و قرآن بدانند! آمر�کا و اسرائیل بفهمند! که تا وقتی خون در رگ 

 مانیم!” ماست، ما در راهِ معلم شهیدمان می
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برمی نوجوان  یک  جان  عمق  از  که  کلمات،  در این  محمدمهدی  که  داد  نشان  آمد، 

معلمی کوتاه  مدت  دل همان  در  را  بصیرت  و  غیرت  عشق،  بذر  بود  توانسته  اش، 

 ها آموخت. شا�ردانش بکارد. او با شهادتش، بزرگتر�ن درس خود را به آن 

 یادگارها و اشعار 

را در جامعه فرهنگیان و  از تأثر و وا�نش  شهادت این دانشجومعلم نخبه، موجی 

دانشجویی   بسیج  مرکز  مسئول  و  پرورش  و  آموزش  وز�ر  برانگیخت.  دانشگاهیان 

های تسلیت، این ضایعه را تبر�ک و تسلیت دانشگاه فرهنگیان کشور، با صدور پیام

گفتند. اما این شاعران و نویسندگان بودند که با ز�ان هنر، حق مطلب را ادا کردند.  

او سروده شد که هر یک، گوشه رثای  را به اشعار متعددی در  او  روح  از عظمت  ای 

 کشید: تصویر می

 “فدایی، راه پا�ان را گرفتی / فدایی گشتی و آخر برَفتی” 

 “معلم شد چو شغلت راه و رسمت / فدایی شد فدای نام ایران” 

 است اینجا”“آخر خط به رنگ خون بنوشت / که «فدایی» فدا شده 

دل و  اشعار  رگنوشتهاین  در  فدایی،  شهید  خون  که  داشت  آن  از  نشان  های ها، 

 فرهنگ و هنر این مرز و بوم نیز به جوشش درآمده است. 
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 الگویی برای نسل نو 

فائزه   همچون  دانشجومعلم  شهدای  دیگر  کنار  در  فدایی،  محمدمهدی  شهادت 

گرفت.  قرار  تحلیل  مورد  نشانه  یک  و  پدیده  یک  عنوان  به  بابری،  حسین  و  رحیمی 

ای از “اراده ها را نشانهالاسلام محمدرضا طر�قت، از اساتید حوزه، این شهادتحجت

 بزرگ خداوند برای نظام تعلیم و تر�یت” دانست. 

 

او معتقد بود که خدا با ارائه این الگوهای عینی و میدانی، مسیر اجرای سند تحول   

فرد  یک  تنها  دیگر  فدایی،  است.محمدمهدی  کرده  هموارتر  را  پرورش  و  آموزش 

آموزان، درس ایثار و  نیست؛ او تبدیل به یک مکتب شده است. مکتبی که به دانش

 دهد. شناسی میبه دانشجومعلمان، درس تعهد و رسالت

 

برای    جایگاهی  بلکه  نیست،  معاش  امرار  برای  شغلی  معلمی،  که  داد  نشان  او 

ساختن آینده یک ملت است و گاه، برای این ساختن، باید از جان خود گذشت. نام او  

 ها آموخت. جاودان و راهش پر با شهادتش، بزرگتر�ن درس خود را به آن 

 نام او جاودان و راهش پر رهرو باد. 
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 موخره: راهی که ادامه دارد…

زندگی شهید محمدمهدی فدایی، همچون یک شهاب، کوتاه بود اما درخشان. او در  

ای رسید که بسیاری در تمام عمر خویش، حتی به دامنه آن  سالگی به اوج قله  ۲۳

نمی نزدیک  هِمْ  نیز  رَ�ِّ عِندَ  حْیَاءٌ 
َ
أ “بَلْ  آیه  بارز  مصداق  او  شهادت.  رفیع  قله  شوند: 

ونَ” شد؛ زنده
ُ

خورد و از آن بالاتر، با خون ای است که نزد پروردگارش روزی مییُرْزَق

داستان محمدمهدی،    بخشد.های آینده، روزیِ معنوی میخود، به جامعه و نسل

بر   خدمت  انتخاب  مهندسی،  بر  معلمی  انتخاب  است.  �اهانه  آ انتخابی  داستان 

ی. او به  منفعت، انتخاب ماندن بر رفتن، و در نهایت، انتخاب شهادت بر زندگی عاد 

آموخت که می  بود. می ما  و عمیق  جوانی، پخته  در عین  در عین شوختوان    توان 

های  های فنی، دغدغه توان در عین داشتن مهارت طبعی، مؤدب و متین بود. می 

ها، با بصیرت راه را از  توان در دل فتنه تر از همه، می فرهنگی و تر�یتی داشت. و مهم 

 شهید امروز، کلاس درس    بیراهه تشخیص داد و برای دفاع از حقیقت، فدایی شد.

صندلی است.  نشده  تعطیل  و  فدایی  است  ایران  تمام  وسعت  به  کلاس،  این  های 

را، که همان پیام “انجام   او  شا�ردانش، همه ما هستیم. ما که وظیفه دار�م پیام 

و، راهی  ای بهتر بود، با تعهد و اخلاص، ادامه دهیم. راه اوظیفه” برای ساختن جامعه

 شود. ای پرامید ختم میروشن است که به آینده
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 "مشق خون در کلاس عشقمان  ر"

 ناصرکاوه  :  نویسنده

 ھا سوختند درآمد: شبی کھ ستارهپیش

ھای دیگر فرق  شب، چادر سیاھش را بر سر شھر کشیده بود، اما این سیاھی با شب

خیابان مشام  سوختھ،  لاستیک  و  دود  بوی  میداشت.  آزار  را  بود، ھا  زمستان  داد. 

داد. در دل این ھیاھو، جوانی ایستاده بود؛ ، اما ھوا بوی آتش می۱۴۰۴ماه  ھجدھم دی

ھا را  نھ با سلاحی آتشین، بلکھ با دلی کھ بھ وسعت اقیانوس آرام بود و ایمانی کھ کوه

 داشت. بھ تعظیم وامی

 ای سروده بود: ھا پیش برای چنین لحظھحافظ شیرازی گویی قرن

 «در بیابان گر بھ شوق کعبھ خواھی زد قدم

 ھا گر کند خار مغیلان غم مخور»سرزنش

خورد. او رو بھ قبلھ ایستاده بود، دید، اما غم نمیمحمدمھدی، خار مغیلان فتنھ را می

خواند. آخرین نماز. نمازی ای کھ قرار بود قتلگاھش شود، نماز میھای فلکھبر چمن

او می بود.  قنوتش، پرواز  طور کھ در  دانست کھ امشب، شب قدر اوست. ھمانکھ 

گیری است…». ھواپیمای روح او،  گروه مجازی نوشتھ بود: «شب قدر، شب اوج

 باند پرواز را پیدا کرده بود.
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 فصل اول: طلوعی در سحرگاه جمعھ

 ۱۳۸۱ماه دی ۶ -اھواز 

ی  ھای اھواز پیچید: «حی علی خیر العمل»، گریھ کوچھپسصدای مؤذن کھ در کوچھ

خانھ در  پدری، نوزادی  مادربزرگ  درآمیخت.  اذان  نوای  با  صمیمی،  و  ساده  ای 

تسبیحش را چرخاند و صلوات فرستاد. نوه دومش بود، اما این یکی فرق داشت. لیلا،  

ھایش از ھمان لحظھ اول، رازی مادرش، نوزاد را در آغوش گرفت. پسری کھ چشم

مگو داشت. نامش را «محمدمھدی» گذاشتند؛ ترکیبی از نام پیامبر رحمت و منجی  

 موعود. 

 الرحمھ چھ خوش گفتھ است:سعدی علیھ

 «گوھر پاک بباید کھ شود قابل فیض 

 ورنھ ھر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود» 

ھم از  خیلی زودتر  کھ  بود  پاکی  گوھر  گفتن محمدمھدی  و سخن  رفتن  راه  سالانش 

سالھ بود کھ اھواز را بھ مقصد اصفھان  آموخت. گویی برای رسیدن عجلھ داشت. یک

 ی «زارران» شدند.ھای گاز در منطقھترک کردند و ساکن شھرک

ھای مدرسھ را در  دید کھ پسرش کتاباش با ھوشی سرشار گذشت. مادر میکودکی

کند و در خانھ نیازی بھ درس خواندن ندارد. ھوش  خواند و تمام میھمان کلاس می

نامش کنند، مانع شدند. خواستند در مدرسھ شاھد ثبتاو کلید درھای بستھ بود. وقتی می

می محمدمھدی، قانون  درخشان  کارنامھ  اما  باشی،  جانباز  یا  شھید  فرزند  باید  گفت 

 ی نخبگی را پیش کشید و مدیر را مجاب کرد. قانون نانوشتھ
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می درس  تنھا  نھ  مدرسھ  در  میاو  اخلاق  درس  بلکھ  کھ  خواند،  روزی  داد. 

اش بھ او اھانت کرد، محمدمھدی مثل کوه ایستاد؛ نھ با خشم، بلکھ با وقاری  ھمکلاسی

 کھ مدیر مدرسھ را بھ تحسین واداشت. او از ھمان کودکی آموختھ بود کھ:

 «آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

 با دوستان مروت، با دشمنان مدارا»

ھا اثرش باقی ماند، اما او بخشیدن را تمرین ھرچند دلش از آن توھین شکست و تا سال

 شد.کرد، چرا کھ روحش برای پروازھای بلند آماده میمی

 

 ھافصل دوم: انتخاب مسیر؛ از مھندسی تا معماری دل

اش در مسجد امام موسی بن جعفر (ع) ھا گذشت. محمدمھدی قد کشید. نوجوانیسال

 ھای بسیج گذشت.و پایگاه

 ھا پیدا کرده بود.بیت بود و راھش را در ھیئتاو عاشق اھل 

ی ریاضی بود. ھر  دانستند کھ محمدمھدی، مھندس آینده است. او نابغھھمھ فامیل می

اش ھم  گشا بود. آرزوی کودکیماند، محمدمھدی گرهای درمیکس در فامیل در مسئلھ

 خوام مھندس بشم.» ھمین بود: «می

 اش در رشتھ مھندسی مکانیک دانشگاه یزد آمد، مادر، وقتی خبر قبولی۱۴۰۰سال  

 اش اسپند دود کرد. «مبارکت باشھ مادر، مھندس شدی.»بزرگ مادری



 

55 
 

دید. ھا میدندهھا و چرخاما در دل محمدمھدی غوغایی بود. او چیزی فراتر از ماشین

 خواست انسان بسازد. او می

 گوید:مولانا می

 «خنک آن قماربازی کھ بباخت ھر چھ بودش

 بنماند ھیچش الا ھوس قمار دیگر»

اش کنار  ی مالیھا و آیندهای کرد. مھندسی را با تمام جذابیتمحمدمھدی قمار عاشقانھ

 خوام معلم بشم.»گذاشت. رو کرد بھ مادر و گفت: «مامان، می

 مادر، نگران آینده فرزند، مخالفت کرد: 

 «چرا مادر؟ تو کھ مھندسی دوست داشتی. حقوق معلمی کمھ.» 

زد، پاسخی داد کھ حجت را تمام  محمدمھدی با لبخندی کھ نور ایمان در آن موج می

خوام معلم بشم کھ چھار تا شاگرد خوب از زیر دستم بیاد بیرون. اگر حقوق «میکرد:  

 کم باشھ ولی حلال، برکت میاره.»

ای خواست مدرسھھاست. میاو فھمیده بود کھ مھندسی واقعی، مھندسی روح انسان

بسازد بھ وسعت انقلاب. او راه دانشگاه فرھنگیان را در پیش گرفت، نھ برای شغل،  

بلکھ برای «رسالت». او پیرو خطی بود کھ امام خمینی (ره) ترسیم کرده بود و رھبر  

 ای، بر آن تأکید داشتند؛ تربیت نسل تراز انقلاب. معظم انقلاب، امام خامنھ
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 منت فصل سوم: ستون استوار خانھ و خادم بی

 ۱۱مرگ پدر، طوفانی بود کھ کشتی خانواده را تکان داد. متین، برادر کوچک، تنھا 

تازهسال داشت و مادر، شکستھ این جوانِ  اما محمدمھدی،  بود.  سال، چنان  دل شده 

 ستونی شد کھ سقف خانھ نلرزید.

ھایش کھ  خوار مادر شد. دستآور، کھ غماو جای خالی پدر را پر کرد. نھ فقط نان

کاری کرد، برق کشی میداد، با کارھای سخت غریبھ نبود. لولھبوی کتاب و قلم می

 ایستاد. کرد. حتی در آشپزخانھ، ھمپای مادر میکرد، بنایی میمی

 گفت: «محمدمھدی آچار فرانسھ است.» اما او بیشتر شبیھ مرھم بود. مادرش می

عاشقانھنامھ نجواھای  نوشت،  مادر  روز  کھ  فرشتھای  با  بود  عارف  یک  ی  ی 

 اش: زمینی

مقدمھ  و روبروی ضریح «شما  قبھ  در زیر  من  دعاھای  تمام  ی 
تواند  ای میھستی! شما یعنی مامان؛ آنا؛ عشق! … اصلا چھ کلمھ 

 بھ قد و قامت پروردگار اھل زمین بیاید؟»

نام مستعارش در فضای مجازی «مُنیب»  در بیرون از خانھ نیز، او «خادم» بود. 

او خدا را در خدمت بھ خلق میبود؛ یعنی بازگشت اگر  کننده بھ سوی خدا.  جست. 

طلبھ رفیق  برای  نداشت.  قرار  و  آرام  محمدمھدی  داشت،  مشکلی  کھ  دوستی  اش 

ای  خواست کنکور دھد، معلم خصوصی شد، بی ھیچ مزد و منتی. اگر کسی وسیلھمی

پا میمی تمام شھر را زیر  او  بیابد. گلایھخواست،  تا بھترین را برایش  اش  گذاشت 

 ھمیشھ این بود: «چرا مشکلت رو بھ من نگفتی؟»
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 شیخ بھایی چھ نیکو سروده است: 

 «ھمھ روز روزه بودن، ھمھ شب نماز کردن 

 ھمھ سالھ حج نمودن، سفر حجاز کردن 

 کس را، ثمر آنقدر نباشد… بھ خدا کھ ھیچ

 کھ بھ روی ناامیدی، در بستھ باز کردن»

 و محمدمھدی، کلیددار درھای بستھ بود. 

 

 فصل چھارم: نجوای شھادت و دیدار با حاج قاسم 

اما دل۱۴۰۳ماه  دی بود،  گرم ، ھوای کرمان سرد  قاسم سلیمانی  مزار حاج  در  ھا 

از  می قبل  بود.  رفتھ  مقاومت  راھیان  دانشجویی  کاروان  بھ ھمراه  تپید. محمدمھدی 

 رفتن، دست مادر را بوسید: «مادر حلالم کن.»

در کرمان، حال و ھوای دیگری داشت. گویی حاج قاسم در گوشش رازی گفتھ بود.  

 داد گفت:  رو کرد بھ دوستانش و با لبخندی کھ بوی رفتن می

 «این آخرین باریھ کھ برای زیارت مزار حاج قاسم میام؛

 سال دیگھ نیستم و شھید شدم.»

 اش نسبت دادند. اما:طبعیدوستانش خندیدند و بھ شوخ
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 «ھر کھ را اسرار حق آموختند

 مھر کردند و دھانش دوختند» 

اش را ھم گرفتھ بود. بھ مادرش نشان داده بود و ھای حجلھدانست. او عکساو می

ھا برای وقتیھ کھ شھید شدم.» مادر دلش لرزیده بود، اما محمدمھدی گفتھ بود: «این

فتنھ گفت:  ھا، نگران انقلاب بود. میھا و آشوبآرام بود. او عاشق ولایت بود. در 

مذھبی  بعضی  پای  داره.  فرق  فتنھ  می «این  داره  بھ ھا  گوش  او  لغزه.» 

ھا، تنھا فانوس ولایت دانست کھ در غبار فتنھ فرمان “سید علی” بود و می 

 دھد. است کھ راه را نشان می

 

 فصل پنجم: رقص خون در میان آتش 

 ۱۴۰۴ماه دی ۱۸شامگاه  -اصفھان 

باش  رسید، اما آرامش قبل از طوفان بود. بھ بسیج اعلام آمادهشھر آرام بھ نظر می

اش را پوشید. ھمان لباسی کھ بوی سنگرھای جنوب  داده بودند. محمدمھدی لباس خاکی

 داد، ھرچند او جنگ را ندیده بود، اما مردِ جنگ بود.را می

خواند.» ھای فلکھ نماز میگوید: «اذان شد. دیدم محمدمھدی روی چمندوستش می

 ھا. ی گرگچھ نمازی بود آن نماز! نمازی در محاصره

خوام بھت وصیت کنم.» باز ھم کسی جدی نگرفت.  بعد از نماز، آمد و گفت: «بیا می

 شود این جوان سرزنده و شوخ، امشب برود؟ مگر می
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ھا را با ھا باریدن گرفتند. خیابانناگھان آسمان و زمین دوختھ شد. کوکتل مولوتوف

می لیز  موتورھا  بودند.  کرده  کمین  شیاطین  بودند.  کرده  چرب  خوردند.  گازوئیل 

ھا آمده بودند تا امنیت  محمدمھدی و یارانش سلاحی جز باتوم و سپر نداشتند. آن

ی کسانی شدند  مردم حفظ شود، تا خون از دماغ کسی نریزد، اما خودشان آماج کینھ

 کھ نھ دین داشتند و نھ وطن. 

در آن ھیاھوی دود و آتش، محمدمھدی جدا افتاد. زمین خورد. کفتارھا  

ھا بالا رفت و پایین آمد. پیکر معلمِ جوان، غرق در  دورش را گرفتند. قمھ 

او را بسوزانند. می خون شد. می ی خود از علی  خواستند کینھخواستند 

اما صدای فریادی    (ع) و اولادش را بر سر این سرباز ولایت خالی کنند.

 برخاست. کاسبی با غیرت جلو آمد: «زدینش دیگھ! رھاش کنید!» 

جانش را بر وانت گذاشتند. خون، خیابان را رنگین کرده بود. او در آخرین  پیکر نیمھ

ای خواستند، شماره رفیقش را داد.  لحظات ھوشیاری، وقتی در بیمارستان شماره 

  حتی در آن لحظھ ھم بھ فکر مادر بود کھ خبر را مستقیم نشنود. 

در کربلای اصفھان   ،دی ھمزمان با سالگرد عملیات کربلای پنج  19  سحرگاه جمعھ

قرارش قفس تن را ھمان ساعتی کھ بھ دنیا آمده بود، روح بی  غریبانھ و مظلوم در

 شعرِ دوست شاعرش، سید امیرمھدی، در فضا پیچید:  شکست. 

 در آن سرمایِ ارواح پریشان/ھای سوزان«در آن تاریکی و شب

 فدایی شد فدای نام ایران»/معلم شد چو شغلت راه و رسمت
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 فصل ششم: معلمی کھ درسش تمام نشد 

 خبر مثل صاعقھ بر سر شھر فرود آمد. «معلم بسیجی، محمدمھدی فدایی شھید شد.»

 ھایش:  ی آخر افتاد. یاد حرفمادر وقتی خبر را شنید، یاد بوسھ

 «مامان جان نگران نباش، شما از اون دست مادرھای ھمیشھ نگرانی.»

 ایستاد. پسرش بھ آرزویش رسیده بود.وار میاما حالا مادر باید زینب

آموزانش فھمیدند کرد. اما دانشدر مدرسھ، جای خالی او روی تختھ سیاه سنگینی می

یکی از شاگردانش در مراسم تشییع،    کھ آقای فدایی، درس آخر را عملی تدریس کرد.

آمده«ما دانش  فریاد زد: او  پای درس  بھ  امروز  فدایی،  آمده آموزان شھید  تا  ایم!  ایم 

درسِ عشق بیاموزیم… دشمنان اسلام و قرآن بدانند! آمریکا و اسرائیل بفھمند! کھ تا  

این صدا، صدای    مانیم!»ھای ماست، ما در راهِ معلم شھیدمان میوقتی خون در رگ

در رگ کھ  بود  محمدمھدی  خونِ  پژواکِ  نبود؛  نفر  دانشیک  ھزاران  و ھای  آموز 

 دانشجومعلم جاری شده بود.

 و شاعری دیگر سرود:

 ھای شھر پر است«باز ھم کوچھ

 از شمیمی ز بوی یاس کبود

 یار در پیش پای عشاقش

 درب باغ شھادتش بگشود»
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 : راھی کھ ادامھ دارد سخن آخر

. او نشان داد کھ  ایران شد»  رھبر و امنیت و اقتدار  «فدای ومحمدمھدی فدایی رفت، ا

توان مھندس بود  توان اباالفضلی زندگی کرد. میدر قرن بیست و یکم، ھنوز ھم می

 توان زنده بود اما جاودانھ شد.توان مرفھ بود اما بسیجی شد، و میاما معلم شد، می

ھای آخرالزمان است. او او ثابت کرد کھ پیوند با ولایت فقیھ، تنھا راه نجات در فتنھ

 . بودبماند، باید فدایی   ایران  جمھوری اسلامی  با خون خود نوشت کھ اگر قرار است

می فرھنگیان  دانشگاه  در  قدم  دانشجومعلمی  کھ  بار  ھر  امروز،  یا  و  گذارد، 

کند ی مھربان معلمی را حس میکند، سایھاش را باز میآموزی کتاب ریاضیدانش

خواست: «چھار تا شاگرد خوب از زیر دستش بیرون بیاید» و حالا، تمام ایران کھ می

 شاگردان مکتب اویند. 

 

 «فدایی، راه پاکان را گرفتی

 فدایی گشتی و آخر برَفتی 

 شھادت سھم ھر آدم نگردد 

 شھادت را تو از مولا گرفتی»

 ارادتمند : ناصرکاوه

 پایان. 
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